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او مرا تهدید کرد اگر به خواسته اش توجه ننم ماجرای ارتباط مان را به خانواده ام اطلاع م دهد و
مرا نیز رها م کند و به این دوست پایان م دهد به همین دلیل من هم فریب خوردم و از خانه فرار

کردم…

این ها بخش از اظهارات دختر ۱۴ ساله دانش آموزی است که هنوز در شوک ی ارتباط شیطان قرار
داشت.

او که به همراه پدر و مادرش به کلانتری مراجعه کرده، تا از پسری شایت کند که زندگ و آینده اش را
به نابودی کشانده است درباره این ماجرای تاسف بار به کارشناس اجتماع کلانتری قاسم آباد مشهد
گفت و او را دوست اجتماع هایم مدام برایم از پسری سخن م لاساز هم گفت: از چند ماه قبل ی
خود معرف م کرد. هر روزی که به مدرسه م رفتم او از خوشذران و پیام های حرف م زد که بین
او و دوست پسرش اتفاق افتاده بود. او همواره مرا نیز تشویق م کرد تا از این فرهن سنت دست
بردارم و ی دوست اجتماع برای خودم انتخاب کنم «سیما» آن قدر با نشان دادن تصاویر و فیلم
های در فضای مجازی بر افار و روح و روانم تاثیر گذاشته بود و مرا ترغیب به ارتباط با جنس مخالف

م کرد که بالاخره تسلیم شدم و تصمیم گرفتم این نوع ارتباط را تجربه کنم.

این دختر نوجوان در حال که مانند ابر بهاری اش م ریخت ادامه داد، سیما وقت از تصمیم من آگاه
شد بلافاصله مرا با «جعفر» آشنا کرد بدین ترتیب ارتباط من و جعفر در فضای مجازی آغاز شد.

حالا دیر ساعت های زیادی را با او چت م کردم و برای یدیر پیام های عاشقانه م فرستادیم.
روابط پنهان من و جعفر از طریق شبه های اجتماع همچنان ادامه داشت و من روز به روز بیشتر در
این منجلاب فرو م رفتم چرا که هیچ اطلاع از عواقب این گونه ارتباط های غیراخلاق نداشتم که نام

دوست اجتماع بر آن گذاشته بودم.

از آن روز به بعد من هم مانند سیما شده بودم و با یدیر درباره دوست های مجازی حرف م زدیم اما
نم دانستم این اشتباه بزرگ، زندگ و آینده ام را به نابودی م کشاند. خلاصه در همین روزها بود که
مادرم متوجه ارتباط من با ی پسر جوان در فضای مجازی شد. من هم بلافاصله موضوع را به جعفر
اطلاع دادم او با شنیدن این موضوع مرا تشویق به فرار از منزل کرد تا نزد او بروم وقت با مخالفت من
روبه رو شد تهدیدم کرد که اگر پیشنهادش را جدی نیرم ماجرای ارتباطمان را برای خانواده ام بازگو

م کند و به این دوست هم پایان م دهد.

از سوی دیر من هم که دل باخته جعفر شده بودم و نم خواست مرا از دست بدهم خیل اصرار کردم
که اجازه بدهد امتحانات خرداد به پایان برسد و بعد از آن نزد او م روم ول این اصرارها هیچ فایده ای
نداشت از سوی دیر من دختری نوجوان بودم و از نقشه های شوم که در پس این دوست مجازی از
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ذهن جعفر م گذاشت هیچ اطلاع نداشتم.

او قصد داشت ی بار مرا به مان خلوت بشد و از آن طریق بهانه ای برای سوء استفاده از من به
دست بیاورد تا بعدها نیز مرا بازیچه هوسران های خودش قرار بدهد. از طرف دیر هم جعفر با طرح
ی نقشه پلید تلاش م کرد تا با تهیه اسنادی از این رابطه غیراخلاق از شایت پدر و مادرم جلوگیری
کند و آن ها نیز به خاطر حفظ آبروی خودشان ماجرای این ارتباط شیطان را نادیده بیرند خلاصه من
ب خبر از همه این نیت های پلید به ناچار پیشنهاد فرار از منزل را پذیرفتم و نشان ی از خیابان های
مشهد را به من داد و گفت با تاکس اینترنت به محل قرار بروم و او در آن جا کرایه خودرو را م پردازد
متاسفانه من به جای آن که موضوع را با دلسوزترین افراد خانواده ام در میان بذارم پنهان سوار

خودرو شدم و به محل رفتم که جعفر نشان آن را داده بود.

او در آن جا منتظرم بود و مرا با خود به خانه ی از دوستانش برد ول چند ساعت بعد ادعا کرد فرار
فایده ای ندارد و باید به خانه خودمان بازگردیم این درحال بود که خانواده ام متوجه فرار من شده و
موضوع را به پلیس گزارش داده بودند در همین هنام من به خانه بازگشتم و ماجرا را برای خانواده ام
بازگو کردم. آن ها وقت در جریان این حادثه قرار گرفتند مرا با خود به کلانتری آوردند تا با شایت از
جعفر از اغفال دختران دیر جلوگیری کنند و از سوی دیر نیز او به مجازات قانون برسد چرا که

زندگ و آینده مرا به نابودی کشانده است.



از طرف دیر پدر و مادرم ماجرای سیما را نیز به مدیر مدرسه اطلاع دادند تا خانواده اش را در جریان
حادثه وحشتناک بذارند که انتظار او را م کشد. البته خانواده ام اعتقاد داشتند با این اطلاع رسان به
موقع نه تنها از تباه سیما جلوگیری م کنند بله مدیران مدرسه در جریان موضوع قرار م گیرند و از

اغفال دیر دختران جلوگیری خواهند کرد و ..

بر اساس این گزارش با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع رسیدگ به پرونده این دختر نوجوان به 
مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماع سپرده شد و بدین ترتیب تلاش های قضای و بررس های روان

شناخت با راهنمای های سرهن سیدرضا معطری (رئیس کلانتری قاسم آباد) ادامه یافت.
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